
 

 

 پژوهش های انقلاب اسلامی علمی    فصلنامه 

 225ـ    245  ص   ، 1401  تابستان (،  41)   ی اپ ی پ   ۀ ، شمار 2  ۀ ، شمار 11ۀ دور 

                                   ی پژوهش مقاله 
 تساهل لیبرالیستی از دیدگاه امام خمینی و هربرت مارکوزه : 

   تفاوت در مبانی ، تشابه در نتایج   

  2ا حقیقت حمیدرض 1عباس زاده  آنیتا

   3اخگر  یمحمد عل

 

 1401/ 05/ 23:  رش ی پذ   خ ی تار                                        1400/ 11/ 22:  افت ی در   خ ی تار 

 : چکیده 

مقاله حاضر به مقایسه اندیشه امام خمینی و هربرت مارکوزه در خصوص تساهل لیبرالیستیی اخیصتاص دارد  

با این هدف که نشان داده شود چگونه دو میفکر با مبانی کاملا میفتاوت و حیتی میرتارم ممکتن اهت  بته  

اشیه می شود که وجه اشتیرا  نررامتام خمینتی  نییجه مشابهی برهند. در مقاله حاضر این پرهش به بحث گذ 

و مارکوزه در مورد تساهل لیبرالیسیی چیس  و این فرضیه را به آزمون گذاشیه می شود که وجته اشتیرا  در  

این اه  که هردو مریقدند مفهوم تساهل موجود در لیبرالیسم، ازبروز و تداوم ایدئولوژی انقلابتی جوتوگیری  

هیاهی اه  و از لحاظ موضوع، جدید و فاقتد  -روش مقاله توصیفی تطبیقی و رویکرد مقاله فوسفی  می کند. 

هابقه مطالراتی با این نحوه نگرش اه . جنبه نوآوری مقاله در مقایسه اندیشه دو میفکر اهت  کته در هتاهرا  

بتر    نییجه مقاله این اه  که در هنگتام مطالرته نرریتات  یتر اهتلامی   تلاوه  قیاس ناپذیر به نرر می رهند. 

بررهی و نقد، باید به دنبال درههائی از آن نرریه بود که در  نی هازی نرریه پردازی در گام دوم انقتلا  بته  

به ا یقاد نگارندگان، این نوع نگرش  راه درس آمتوزی بتین نرترات اهتلامی و هتکو ر را همتوار   کار آید. 

 خواهد هاخ . 

 

 امام خمینی، هربرت مارکوزه، ایدئولوژی انقلابی، لیبرالیسم، تساهل   : ی واژگان اصل        
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 مقدمه 

اندیشه امام خمینی و هربرت مارکوزه در خصوص تساهل لیبرالیسیی اه .    موضوع این مقاله  مقایسه        

رهد که مقایسه این دو اندیشمند با مبانی فکری میضاد، قیاس متتا الفتتارت اهتت  و  در بادی امر به نرر می 

اما هدف این تحقیق، صرفا مقایسه این دو میفکر نیس  بوکتته در   ل نمی گردد از آن حاص   هودمندی  نییجه 

ای نامانوس نشان داده شود که چگونه دو اندیشمند با مبانی فکتتری  ورای آن قصد این اه  که در مقایسه 

مهم  به نییجه مشابهی  برهتتند    ی میضاد، یکی کاملا مذهبی و دیگری کاملا هکو ر، ممکن اه  در موارد 

و به  بارت دقیق تر، ترارم در مبانی ، لزوما منیج به ترارم در نیایج نمی شود. ایتتن نکیتته از آن جهتت   

اهمی  دارد که در زمینه نرریه پردازی  ووم انسانی در ایران امروز به شکل  یر دقیقی فرم می شود کتته  

د با مبانی دینی و اهلامی  بنیان  ووم انسانی امروزی هکو ر اه  و نیایجی که از این  ووم  حاصل می شو 

در این مقاله نشان داده خواهد شد که امام خمینی به  نتتوان یتت     ( 1400)حداد  ادل ، هازگار نخواهد بود. 

اندیشمند میدین بر اهاس مبانی دینی  به همان نیایجی در مورد تستتاهل لیبرالیستتیی رهتتیده کتته هربتترت  

یس  رهیده اه  بدون اینکه بین این دو میفکر رابطتته ای  مارکوزه به  نوان اندیشمندی هکو ر و مارکس 

برقرار بوده و یا اینکه از همدیگر اثراثبات شده ای پذیرفیه باشند و بوکه این دو میفکر در دو هپهر مسیقل از  

هم و در مسیری مجزا به نیایج مشابهی رهیده اند. پرهش مقاله حاضر این اه  که وجه اشیرا  نررامتتام  

در مورد تساهل لیبرالیسیی چیس  و این فرضیه را به آزمون می گذاریم که وجه اشیرا   خمینی و مارکوزه  

در این اه  که هردو مریقدند نرام هرمایه داری با اهیفاده از مفهوم تساهل موجود در لیبرالیسم ، ازبروز و  

تداوم ایدئولوژی انقلابی جووگیری می کند.در دیدگاه این دو اندیشمند انقلابی، تساهل لیبرالیسیی نتته تنهتتا  

ه پذیری زیردهیان و توجیه کننده هوطه گری فرادهیان اه  . این  رهائی بخش نیس  بوکه زمینه هاز هوط 

تحقیق از نوع توصیفی تطبیقی بوده و رویکرد آن هیاهی فوسفی می باشد و بر اهاس بررهی انجام شده به  

 این رویکرد مورد بحث قرار گرفیه اه . نرر می رهد که برای نخسیین بار اه  که این موضوع با  

   و لیبرالیسم  بحث مفهومی : تساهل   -2

بحث تساهل به مفهوم جدید در دوران روشنگری و همزمان با رواج  ووم جدید در اروپا آ از گردیتتده و  

کتته در برابتتر    در واقا قیامی  ویه جزم گرائی کویسا محسو  می شده و اربا  کویسا را د وت متتی کتترده 

( بتتا  128، ص   1370نرریات جدیدی که از  ووم جدید حاصل می شتتود رواداری پیشتته کنند.)بشتتیریه ،  

پیروزی لیبرالیسم در اروپا و به حاشیه رانده شدن کویسا ، تساهل به  نوان یکی ازمبتتانی لیبرالیستتم مطتتر   

ردهای بتتزرو و نقتتا   گردید به گونه ای که امروزه هواداران لیبرالیسم ، تساهل را به  نوان یکی از دهتتیاو 
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( تساهل به صورت کوی به مرنی صبر و    104-99،ص    1985قوت لیبرالیسم مطر  می هازند.)آربلاهیر،  

( . در مقو ت مررف  شناهانه  124،ص 1370تحمل و پذیرش امری اه  که با آن موافق نیسییم )بشیریه ، 

به قول برتراند راهل ، تساهل به این مرنی اه  که احیمال بدهیم آنچه که امروز بدان باور داریتتم ممکتتن  

خطا روزی آشکار شود و آنچه امروزمیرارم با دیدگاه  ماه  ممکن اه  واجتتد  اه  خطا باشد و این  

( با این وصف اگر فوستتفه و  وتتوم اثبتتاتی را مبنتتا و  36،ص   1985جنبه هائی از حقیق  باشد. )آربلاهیر،  

ی بتته یریقتتی ا تتم از فوستتفی و یتتا  شد زیرا اگر اد ائ   خمیر مایه تساهل فرم کنیم دچار تناقض خواهیم 

تجربی اثبات  شود، تساهل در مورد آن فاقد مرنا خواهد بود و همانگونه که حسین بشیریه اشاره متتی کنتتد  

ذات تساهل تناقض آلود اه  واگر در مورد موضو ی میساهل باشیم به این مرناه  کتته در بتتاره آن بتته  

امروزی  بتته    (بنابراین به نرر می رهد که ریشه مفهوم تساهل   120،ص 1370مررف  نرهیده ایم .)بشیریه ، 

 نوان  مبنای مررف  شناهانه لیبرالیسم ، فوسفه و یا  ووم اثباتی نبوده و بوکتته بیشتتیر بتته میضتتاد آن یرنتتی  

  (Barcadurmus,2018)هفسطه و نحوه های نزدی  به آن یرنی شکاکی و اپیکتتوری نزدیتت   اهتت . 

وضا آنها در باره حقیق  بازمی گرددکه به گمتتان آنهتتا،  حقیقتت  یتتا  حث هوفسطائیان به م اهاهی ترین ب 

وجود ندارد و یا قابل شناخ  نیس  و  جرم  قیده و ارزش برتر وجود نداشیه ، همه  قائد و ارزشها هم  

تراز و برابرند و از همین رو در مورد درهیی  قائد و ارزشها باید تساهل به خرج داد و هر فرد انستتان نیتتز  

-Taylor, Mi هتتت  دارد ، برگزینتتتد .) بایتتتد آزاد باشتتتد تتتتا   قیتتتده وارزشتتتی را کتتته دو 

Kyoung,2020  مواضا مررف  شناهانه هوفسطائیان که مبینی بر ش  و دودلی بود ،به وهیوه شکاکان.)

 .(Mielezarski,2011). یی  ر  مدرن درآمد ادامه پیدا کرد و هپس به صورت بنیاد مررف 

جموع آثار هوفسطائیان و میاثرین از آنها می توان دریاف  که مراد آنها از مفهتتوم رواداری و یتتا همتتان  از م 

تساهل توجه به هه پرهیز اخلاقی اه  که  بارت اه  از پرهیز از جدی  در اندیشه ، پرهیز از جزمیتت   

به گفیه حمید  نای  ، میفکران اپیکوری و شتتکاکی و   ( Forst,2017و پرهیز از هخ  گیری و خشم . ) 

رواقی برای رهیدن به آرامش مطوق روان و رهیدن به شادی که آن را  زیزتتتر از حقیقتت  متتی دانستتیند ،  

. به اهید ل آنها  اگر حقیقیی وجود نتتدارد و یتتا  نخس  پرهیز از جدی  در اندیشیدن را توصیه می کردند 

شناخ  ناپذیر اه  چرا با اندیشیدن بر موضو ات  یر قابل حل ، آرامش رو  و روان خود را خدشه دار  

کنیم بنابراین کارهای جهان را باید ههل گرف  و  مر  زیز را که می تواند به شادی بگذرد با پرداخین بتته  

 (.   108،ص 1364. ) نای  ، اینگونه مسائل توف نکرد 

دومین توصیه میساهلان ، پرهیز از جزم اه . با فرم  دم وجود حقیق  یا شناخ  ناپتتذیری آن جتتائی  
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برای جزمی  بر  قائد وجود ندارد و اگر شناخیی هم ایجاد شود نسبی خواهد بود و بدینسان بود که ایتتن  

شیوه فرزانگانی چون هقرا  و افلایون و ارهطو را که در باره هر امر از روی جد و جزم هخن  " میفکران  

می گفیند به هخره گرفیند پس پورهون شکا  ، شناخ  حقیق  را محال شتتمرد و پیتتروان ختتود را بتته  

برتتدها در    پرهیز از جزم و تصتتدیق  (. دهیور اخلاقی 108)پیشین ،ص   " پرهیز از جزم و تصدیق فراخواند 

(جتتان    بتته  نتتوان   36،ص 1985مود پیدا کرد.)آربلاهیر، آثار نویسندگانی چون جان    و کارل پوپر ن 

تنها ایمان قوبی در نزد خداوند پذیرفینی اه  ، زور می تواند به هاهر  " پدر لیبرالیسم کلاهی  می گوید که  

.)بشتتیریه،  " فرد را به ایا   وادارد و نییجه ا مال زور گسیرش نفتتات و ترتتاهر و ریاکتتاری خواهتتد بتتود 

( دیدگاههای    تاثیرات آشکاری بر اندیشه و مقو ت لیبرالی مانند حقتتوت بشتتر داشتتیه  137،ص 1370

( و میفکران ایرانی دوران مشرویی  و ا قا  آنها در دوران مراصر مانند میفکتتران  275)جونز،بی تا ، ص  

،  1398جریان اصلاحات و جریان موی مذهبی نیز از افکار وی تاثیر پذیرفیه اند.)تاجی  ، مسرودی،  ارف، 

  " پرهیتتز از جتتزم " (. کارل پوپراز دیگرمدافران تساهل اه  که با رویکرد  ومی به دفاع از  219  -  195ص 

می پردازد. براهاس نرر پوپر ، ماهی  مررف  مسیوزم جامره ای باز اه  کتته ابتتراز نرریتتات گونتتاگون را  

مجاز دارد و امکان نقد دائم اندیشه ها را فراهم هازد و آرمانهای مینوع را تشویق نماید. به نرر او کوشتتش  

هائی که بر اهاس مواضا مبینی بر یقین مطوق به حقیق  به منرور برقراری مدینه فاضوه صورت گرفیه اند  

موجب ایجاد جامره بسیه و گسیرش  دم تساهل گردیده و  جرم مدینه فاضوه جامره ای ایستتیا ، بستتیه و  

(افکار پوپر جریتتانی از  152،ص 1370اهد بود. )بشیریه، نیازمند ا مال زور و خشون  و هرکو  مداوم خو 

ایدئولوژی هییزی را در دنیای فوسفه و هیاه  پدید آورد که در ایران امروز  بدالکریم هروش به  نتتوان  

 ( 156-97،ص 1376هروش، میفکری لیبرال، این جریان را نمایندگی می کند.) 

اه   به  نوان مثال زنون رواقی می گوید کل آهمان  " پرهیز از خشم    " هومین پرهیز اخلاقی میساهلان ،  

و جهان ، جوهر خداه  و همه چیز در حد امکان خو  اه  و بنابر این باید همه چیز را خو   و زمین  

.)راهتتل،    " دید و به همه چیز  شق ورزید و از خشم و کینه و نفرت که میضاد  شتتق اهتت  پرهیتتز کتترد 

. ایتتن  "  اشقم بر همه  الم که همتته  تتالم از اوهتت     " ( و به قول هردی شیرازی  370-365،ص 1945

دهیورات هر چند در آ از با ترابیر دینی و  رفانی بیان می شد اما بردها توهط فلاهفه هکو ر به صورت  

بخشی مهم از دهیور کار لیبرالیسم درآمد.به  نوان مثال در ا لامیتته جهتتانی حقتتوت بشتتر متتواردی چتتون  

برابری تمام ابنای بشر فارغ از مذهب و  قائد هیاهی،آزادی اندیشه و دگر اندیشتتی،آزادی  قیتتده، آزادی  " 

مذهب و تغییر مذهب و آموزش دگرپذیری دینی،آزادی بیان و گتترد هتتم آئتتی و تشتتکیل انجمتتن هتتای  
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به  نوان نمونه های پرهیز از هخ  گیری و  " مسالم  آمیز و آزادی زناشوئی بدون توجه به موی  و دین  

کتته توهتتط    ( Declaration on Tolerance) ید قرار گرفیه اه . ا لامیتته رواداری  خشون  مورد تاک 

در پاریس به تصویب رهیده بر مواردی شبیه همین اصول تاکید    1995کشورهای  ضو یونسکو در نوامبر  

 می کند. 

باتوجه به میاحث فوت ، تساهل یا همان رواداری ، امری اه  میقابل با جدی  در اندیشتتیدن . میقابتتل بتتا  

قیتتده و  جزمی  و میقابل با خشم. در ادامه بحث نشان خواهیم داد که  جدی  دراندیشیدن ، جزمی  در   

هخ  گیری و خشم ، دقیقا همان  ناصری هسیند که برای ههور و بروز ی  ایدئولوژی انقلابی ضرورت  

دارنده جریانهتتای انقلابتتی  دارند و بدون این هه  نصر ، حرک  انقلابی میسر نیس  و رواداری به مثابه باز 

  مل خواهد کرد. 

 چهارچوب نظری : ایدئولوژی انقلابی و عناصر بنیادین آن   -3

انقلا  مناز ه ای اه  خشون  بار برای تصرف قدرت با مشتتارک  گستتیرده تتتوده هتتا و بتته دنبتتال آن  

(. انقلابتتات  43-24هاخیارهای مخیوف جامره به صورت بنیادین دگرگون می شود.)کوهن، بتتی تتتا ،ص  

برای ایجاد حرک  اولیه و تداوم جریان نیازمند به ایدئولوژی منسجم و نیرومندی هسیند که با جزمی  و به  

ده ای دل انگیز ترهیم نمتتوده و راه و روش  شیوه ای قانا کننده ، وضا موجود را نامطوو  نشان داده ، آین 

ژی انقلابی ، هخیی های انقلا  را تحمل  رهیدن از وضا موجود به وضا مطوو  را ترهیم نماید. ایدئولو 

پذیر نموده و توده ها را آماده ازخودگذشیگی می نماید به گونه ای که بدون ایتتدئولوژی انقلابتتی وقتتوع و  

 (   89-81،ص 1372تداوم انقلا  میسر نیس .)بشیریه ، 

(  59-49،ص 1965کرین برینیون )برینیون،   " کالبد شکافی انقلا  " ازمیون مربو  به انقلابات مانند   

می توان دریاف  که بروز ایدئولوژی های انقلابی با رواج اندیشه ورزی  همراه هسیند . انقلابها در شتترائط  

جهل اجیما ی بروز نکرده اند و بوکه درشرائط قبل از انقلا  همتته انقلابتتات واقرتتی ، خیتتل  ریمتتی از  

میفکران و روشنفکران و نویسندگان ههور کرده و مردم را به اندیشیدن در مورد شوربخیی اوضاع فروتتی و  

لزوم خروج از آن و کیفی  آرمانشهر و راه رهیدن به آن تشویق نموده و هطح در   مومی را از پرداخین  

به امور روزمره به تفکر درامور فوسفی و اجیما ی و  فرهنگی ارتقا داده اند. در حوالی انقلا  کبیر فرانسه با  

ا  روهو، انوره دو بالزا  ، ویکیور هوگو، منیسکیو ، کندرهه و دهها نویستتنده  نام نویسندگانی چون ژان ژ 

و روشنفکر دیگر مواجه می شویم و در انقلا  روهیه به نام نویستتندگانی چتتون داهیایوفستتکی ، لنتتین ،  

پوخانف  و با خره ماکسیم گورکی و کیا  پرآوازه مادر برمی خوریم . در این کیا  گتتورکی بتته زیبتتائی  
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شر  می دهدکه چگونه پاول پسر خانواده ، برخلاف پدرش که بتته  یتتر از کارخفتت  بتتار در کارخانتته و  

بدمسیی در خانه و کی  زدن همسرش هنری ندارد ، به اندیشیدن و کیا  خوانی می پردازد و در نهایتت   

در هتتالهای    درایران قبل از انقلا  اهتتلامی و   ( 30-17،   1906در صف انقلابیون قرار می گیرد. )گورکی،  

دهه چهل و پنجاه شمسی با خیل  ریمی از نویسندگان و هخنورانی چون امام خمینی ، آی  الله خامنه ای  

، مرتضی مطهری ،محمد بهشیی ، هاشمی رفسنجانی ،مصبا  یزدی ،محمود یالقتتانی ، مهتتدی بازرگتتان ،  

 وی شریریی ، جلال آل احمد ، بیژن جزنی و دهها نفر دیگر مواجهیم که هر کدام به روشتتی متتردم را بتته  

اندیشیدن د وت کرده اند. بنابر این می توان اد ا کرد که د وت به اندیشتتیدن در امتتور جتتدی و بنیتتادین  

 زندگی از  ناصر اصوی ایدئولوژی انقلابی اه . 

جزمی  از دیگر  ناصر ایدئولوژی انقلابی اه  .هدای  جامره به وضری  انقلابی کار دشتتواری   

لا  به مرنی میحد کردن گروههای پراکنده و بسیج آنها  ویتته قتتدرت مستتیقر اهتت  کتته تتتوان  اه  . انق 

هرکوبگری نیز دارد و هرآن کس که وارد جنبش انقلابی شود باید آماده آوارگی ، زندان ، شکنجه و متترو  

باشد. مرمو  اوضاع پس از انقلا  نیز میشنج و همراه با جنگ فراگیر داخوی و خارجی اه  که هتتخیی  

های بسیاری به همراه دارد و توده ها را نمی توان آماده پذیرش این حجم از هخیی کرد مگتتر آنکتته یتت   

ایدئولوژی فراگیر با جزمی  و قایری  تمام و بدون هرگونه ش  و دودلی به آنها نشان دهدکه راه انقلا   

بیون همواره به تردیدکنندگان و  ( انقلا 26دره  بوده و آینده نوید بخشی در انیرار اه .)کوهن ،بی تا،ص 

تجدید نرر یوبان به چشم ناآگاه ، فریب خورده ،ضدانقلا  ، نفوذی و منحرف نگاه کرده و آنها را برنیافیه  

 ( Langlois, 1990اند.) 

خشم  وپژگی مهم دیگرایدئولوژی های انقلابی اه .ایدئولوژی انقلابی به د ئل مخیوف نیازمند   

 ناصرنیرومندی از نفرت، هخ  گیری و خشتتون  اهتت .در مراحتتل آ تتازین ، انقلابیتتون بتترای بستتیج  

قر و تمامی نهادها و مراهر آن را هراهر خبیث و نفتترت  حداکثری توده ها نیازمند آن هسیند که رژیم مسی 

در شرایط پیدایش یوتوپی)مرادل  " آور نشان دهند.کارل مانهایم در کیا  ایدئولوژی و یوتوپیا می گوید که  

ولوژی در تربیر مانهایم( گروههای تح  هوطه با چنان قوتی  لاقه مند به نابودکردن  و میحول هاخین  ایدئ 

وضا اجیما ی مسیقر می شوند که به یور ناخواهیه و ناآگاه تنها  ناصری از وضا موجود را می بینند کتته  

( رابرت پاین در کیا  زندگی و مرو لنتتین از قتتول  82،ص 1372. )بشیریه ، " به نرر آنها منفی و مطرودند 

وییفه ما ویرانی کامل ، هراس انگیز، فراگیر و بی امان اه     " نچایف انقلابی بزرو روس نقل می کند که  

( کرین برینیون در کیا  کالبد شکافی انقلا  به خوبی نشان می دهد که انقلابیون در  8.)پاین، بی تا ،ص " 
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از هوی آنچه ضد انقلا  داخوتتی و ختتارجی متتی    مرحوه اهیقرار حکوم  جدید با مقاوم  های  دیده 

نامند مواجه می شوند و حیی بسیاری از نیروهای انقلابی که در مرحوه آ تتازین انقتتلا  بتترای هتترنگونی  

رژیم قبل با هبات حاکمه فروی همراهی می کردند ، پس از انقلا  و ناکامی در تصاحب قدرت به صتتف  

در  ضدانقلا  می پیوندند و این در شرائطی اه  که نهادهای حکوم  جدید هنوز مسیقر نشده اهتت  و 

انقلابیون حاکم راهی جز برخورد قهرآمیز به منرور حفظ انقلا  و دهیآوردهای آن ندارنتتد.)برینیون    نییجه 

تحویوی بر انقلا  اهلامی نشان متتی دهتتد کتته همتته  " ( منوچهر محمدی در کیا   233-206،ص  1965، 

یرده از هوی ضدانقلا  خارجی مواجه می شوند که این موضوع نیز بتتر  انقلابها با ی  جنگ و تجاوز گس 

( به هر روی تجربه نشتتان  54،ص  1365فضای خشون  و خشم و نفرت در جامره می افزاید .)محمدی ، 

 می دهد که انقلابات با خشم همزاد هسیند.  

مطالب ذکر شده روشن می نماید کتته جتتدی  در اندیشتته ورزی ، جزمیتت  در  قیتتده و تاکیتتد   

قیقا همان هه  نصری هسیند کتته  برخشم و خشون  که تساهل لیبرالی به پرهیز از آنها دهیور می دهد ، د 

ایدئولوژی های انقلابی به آن نیاز ضروری دارند و یبیری اه  که انقلابیونی چون مارکوزه و امام خمینی ،  

و میفکر چگونه و با کدام اهید ل بتتا تستتاهل  تساهل لیبرالی را برنیابند. این  باید دید که هر کدام از این د 

 لیبرالی مشکل دارند. 

 مارکوزه  و تساهل سرکوبگر   -4

در قیتتام ناکتتام هوهیالیستت  هتتای    در جتتوانی   هربرت مارکوزه در خانواده ای یهودی در برلین به دنیا آمد. 

اهپارتاکیس  شرک  کرد و پس از شکس  قیام ، به تحصیل دررشیه فوسفه و جامره شناهی پرداخ . در  

جنگ جهانی دوم به ارتش آمریکا پیوه  و پس از جنگ نیز در آمریکا بتته تتتدریس در دانشتتگاه کومبیتتا  

رداخ . در این دوره ، مارکوزه مکیب جدیدی درانیقاد از هرمایه داری بنیانگذاری می کند که بتته مکیتتب  پ 

  " در دو اثر پرآوازه ختتود یرنتتی  چپ نو مشهور شده و خودش نیز لقب پدر چپ نو را دریاف  می کند و  

را به رشیه تحریر در می آورد. در این دو کیا   مباحث  میقی    " تساهل هرکوبگر   " و    " انسان ت  هاحیی 

در هتتالهای قبتتل از انقتتلا    (Farr, 2021) مطر  شده که تاثیر مهمی بر جنبشهای انقلابی متتی گتتذارد. 

 اهلامی ایران نیز این دو کیا  ،جزو میون محبو  چپ گرایان محسو  می شد.  

در هر دو کیا  مهمیرین دل مشغولی  مارکوزه مانند بسیار دیگری از میفکران چپ گرا این اه  که چتترا  

ر ایتتن نرتتام هتتیم پیشتته  د یبقه کارگر در جواما صنریی مانند آمریکا که تضاد یبقاتی در اوج خود اهتت   

ستتان تتت  هتتاحیی ، متتارکوزه  فهرهتت   در ان ( 58،ص 1946)مارکوزه ، جذ  شده و با آن راح  اه  .  
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یویوی از پرهش های بنیادین را مطر  می کند و در  جب اه  که چرا کتتارگران و حیتتی روشتتنفکران  

نسب  به این موضو ات د د ه ای ندارند. او می گوید امتتروزه دموکراهتتی بتته شتتکل حکومتت  مطوقتته  

درآمده، آزادی زیر نفوذ حکوم  قرار گرفیه ، نابودی و ویرانی هرزمینهای دیگر ادامه دارد ،  یبیر  و  ذا  

و مسکن در حال نابودی اه  ، مواد اولیه اهراف و تبذیر شده و هتتوا آلتتوده متتی گتتردد. بتتی شتترمی در  

هیاه   ادی شده اه  . ذوت کاذ  زیباشناهی در خرید و فروش کا های تجموتتی بتته اوج رهتتیده و  

ناهوی تقویل یافیه اه .مارکوزه در  جب اهتت  کتته   ریزه شهوت  که نیروی هازنده ای اه  به  حس ت 

چرا این مسائل بنیادین زندگی ، که واقرا شایسیگی تفکر نقادانه را دارند به فراموشتتی هتتپرده شتتده انتتد و  

کارگران و حیی اشخاص فرهیخیه ذهن خود را درگیر موضتتو ات کوتتته فکرانتته ای ماننتتد متتد لبتتاس ،  

( مارکوزه در پاهخ به این پرهتتش نتتو ی  21-17،ص 1946تفریحات و زندگی مصرفی کرده اند.)مارکوزه، 

فریبکاری پیچیده و در اوج تکنی  را کشف می کند که از هوی نرتتام هتترمایه داری بتترای جوتتوگیری از  

پرداخین به مسائل واقری ابداع شتتده اهتت . تکنیکتتی تحتت  نتتام  تستتاهل و در واقتتا مختتالف تستتاهل.  

 ( 1،ص 1965)مارکوزه، 

به تساهل هرکوبگر نباید ما را به اشیباه بیندازد که مارکوزه با تساهل مخالف اه  بوکه دقیقا  حموه مارکوزه  

(  118ص  بر کس مارکوزه از مردود میفکرانی اه  که رواداری را به  نوان هدف قومداد می کند )پیشین، 

اما تساهل مورد نرر مارکوزه تساهل  جیبی اه  . مارکوزه تاکید می کند که هدف  ائی تستتاهل کشتتف  

( .  129)پیشتتین ، ص    حقیق  اه  لذا باید مدارا پیشه کرد و  قائد مخیوف راشنید تا به حقیقتت  رهتتید. 

مارکوزه ایمینان دارد که حرک  تاریخ روبه جوو اه  و بنابراین در مصاف  قائد ارتجا ی و  قائد میرقی  

زه ترریف  جیب خود از تساهل را با  در فضای میساهل، دهیه دوم پیروز می شود و از اینجاه  که مارکو 

تساهل آزادی بخش به مرنای  دم تساهل در قبتتال جنتتبش هتتای  " نام تساهل آزادی بخش ارائه می دهد. 

( مارکوزه روشن می هازد کتته  150.)پیشین ، ص " ده  راهیی و تساهل در قبال جنبش های چپ اه   

هرمایه داری در حرکیی فریبکارانه، تساهل هرکوبگر را جایگزین تساهل واقری می کند. این  باید فهمیتتد  

 که منرور مارکوزه از تساهل هرکوبگر چیس  و چگونه ایجاد هرکو  می کند.  

 جدیت در اندیشه   -الف  

مهم مارکوزه در با  تساهل این اه  که لیبرالیسم امروزی با هدای  مخر  و فریتتب کارانتته نرتتام    نکیه 

را بر حقیق  رجحان متتی نهتتاد و برپرهیتتز از اندیشتتیدن بتته    هرمایه داری ، تساهل هوفسطائی که شادی 

جایگزین تساهل واقری و رهائی بخش کتته میضتتمن اندیشتتیدن  میتتق    ، موضو ات جدی تاکید می کرد  
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اه   نموده و با از بین بردن رو  پرهشگری و اندیشیدن نقادانه  از بروز ایدئولوژی انقلابی جووگیری می  

( تساهل هرکوبگر بتته کمتت   185پیشین،ص ) نماید. مارکوزه این نوع تساهل را تساهل هرکوبگر می نامد. 

  ، ی آهتتودگ رهانه های هتتاهرا آزاد جامرتته را در لتتذات کتتم ارزش ماننتتد متتدگرائی ، زنتتدگی مصتترفی ،  

و دوه  داشین و دشمن داشتتین هرچتته را    ی بازرگان   ی ها ی آگه   غ ی کار و مصرف مطابق تبو   ، ی گذران خوش 

فرم کنید توویزیون راجا به  وایف انسانی و    و نرائر آن فرو می برد.   دارند ی دشمن م   ا ی دوه     گران ی د 

  در اندیشتته  اصال  پیغمبری  یسی مسیح هخن می گوید، در حالی کتته تماشتتاگر  تترت    و یا یا فقر آفریقا  

و    از این پف  نخرید و از آن پف  بخرید و می گوید که  اه  و به آن می اندیشد، ی  مرتبه فیوم را قطا  

فلان خانم هنر پیشه را نشان می دهد که اهیرمال فلان ادکون موجب گردیده تا دهها و صتتدها نفتتر بتته  یا  

(  115-110،ص 1964)متتارکوزه،  .اصلًا تماشاگر یادش می رود که قضیه چه بوده اه  .  دنبال او راه بیافیند 

و برده تساهل      مسخ   ملا کا   و    داده   ده    از   را   خود   راهیین   مصالح   تشخیص   توان   ، افراد   موجود   جامره   در 

هاهری لیبرالیسم شده اند. کارگران کارخانه موش  هازی حق اههارنرر و تشکیل اتحادیه و چانه زنی بتتا  

کارفرما بر هر دهیمزد و مرخصی ها نه و بیمه  دارند اما آنچه نباید بدان پرداخیه شود این اه  کتته ایتتن  

پیامتتد چنتتین وضتتری از نرتتر متتارکوزه،    موشکها به چه کار می روند و چه کسانی با آن کشیه می شتتوند. 

و اجرا کردن تساهل هتترکوبگر    حذف مسائل هیاهی و اخلاقی از زندگی اجیما ی   ، زدایی جامره هیاه  

 ( 65-55اه .)پیشین، ص  در جامره بدون ایلاع افراد 

 جزمیت   –ب  

جتتدی کتته ممکتتن اهتت     مارکوزه در می یابد که نرام هرمایه داری برای جووگیری از مطر  شدن  قائد 

ارکان این نرام را به تزلزل درآورند، به هم ارزش نشان دادن اندیشه ها اقدام می کند و با ضدارزش نشتتان  

دادن جزمی  و پایداری در اندیشه از بروز ایدئولوژی انقلابی جووگیری می کند. در تساهل هرکوبگر، همه  

 قائد دارای ارزش و احیرام یکسان هسیند و هیچ ارزش برتری وجود ندارد که انسان بدان دل بندد و برآن  

جازم باشد. همه دیدگاهها می توانند شنیده شوند.دیدگاههای کمونیستتیی و فاشیستتیی ، چتتپ و راهتت  ،  

هفید و هیاه ، مدافران تسویح و خوا هلا  .اما در مباحثات هنگینی که در رهانه ها صورت می گیتترد بتتا  

می برخورد می شوند که با  قائد هوشمندانه. این تساهل ،حقیقتت  و کتتذ  و   قائد احمقانه با همان احیرا 

مرنا و بی مرنائی را به اندازه هم تحمل می کند. اینچنین اجیما ی به هیچ ایدئولوژی باورندارد و برآن جازم  

نیس  چونکه در بازار  قائد ، همه  قیده ها از  وط و دره  در کنار هم و هم ردیف یکدیگر ارائتته متتی  

شوند و این تصور را تدا ی می کنند که  صر ایدئولوژی ها پایان گرفیه اه  و بدین ترتیب ایتتن آگتتاهی  
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کاذ  ، یرنی پایان ایدئولوژی ، به آگاهی  مومی تبدیل شده اه . این چنین انسانی ،در هیاهوی تبویغتتات  

هتتوا، بتتدون پایبنتتدی بتته هتتیج    و رهانه ها به دنبال زندگی روزمره خود می رود و مانند ذره ای مروتتق در 

 ( 178، ص 1965ا یقادی ،با  و پائین می رود. )مارکوزه،  

 خشم و خشونت   -ج 

خشون  گریزی از شرارهای زیبا و جذا  لیبرالیسم اه  . از دیدگاه لیبرالها جنتتگ و خشتتون  بتتدترین  

پدیده زندگی بشری اه  ، اما مارکوزه در این مورد نگاهی ژرف اندیش دارد. از نرر مارکوزه این اقویتتا و  

هیمگران هسیند که آ از به خشون  کرده اند و اکنون در برابر  کس الرمل مروومان و فرودهیان ، شتترار  

لها چیزی نیس  جز خوا هتتلا  هتتیم دیتتدگان.   دم خشون  می دهند. از دید او ، خشون  گریزی لیبرا 

ه می شود بوکه بر آنها تحمیل می شود.   دم خشون  مرمو  نه فقط برای ضرفا مو ر   " مارکوزه می گوید 

.  "  دم خشون  بیشیر ی  ضرورت اه  تا ی  فضیو  و مرمو  خشون  اقویتتا را شتتامل نمتتی شتتود 

از لحاظ کارکرد تاریخی بین خشون  انقلابی و خشتتون  ارتجتتا ی  " ( مارکوزه می افزاید 168)پیشین،ص 

تفاوت وجود دارد. بین خشونیی که مرووم ا مال می کند و خشونیی که هالم ا مال متتی کنتتد ، از لحتتاظ  

اخلاقی ، هر دو شکل خشون  ضد انسانی و شرارت بارند .اما از چه زمانی تاریخ بتتر حستتب مریارهتتای  

اخلاقی هاخیه شده اه . تضریف ا یرام مرووم  ویه هالم و نادار ویه دارا، به ترویج خشتتون  واقرتتی  

ر بر کیا  دوزخیان روی زمین نوشیه فتترانیس فتتانون نقتتل  . مارکوزه از مقدمه ژان پل هارت " کم  می کند 

اگر خشون  همین امشب شروع شده بود و اهیثمار و هرکو  هرگز در این دنیا وجود  " قول می کند که  

نداش  ، شاید  دم خشونیی که شما تجویز می کنید می توانس  مشاجره را بخواباند ، ولی اگر کل رژیتتم  

و حیی اندیشه های  یرخشن شما محصول ی  هرکو  هزار هاله باشد، هکوت و انفرالیان جتتز اینکتته  

 ( 169.)پیشین،ص " شما را در صف هرکوبگران قراردهد، کاری نمی کند 

در این مسیر ریاکارانه بسیار موفق  هرمایه داری  خلاصه کلام آنکه مارکوزه با هوشمندی نشان می دهد که  

  میفکر انقلابی از خودآگاهی یبقه کارگر مایوس شتتده و  بوده اه . آنچنان موفق که مارکوزه به  نوان ی 

از این تار  نکبوت    " تفکر نقادی " اند  امید خود را مرطوف روشنفکران می نماید که شاید بیوانند به مدد  

   ( 14، ص 1350رهائی یابند .)مویدی، 

 امام خمینی و تساهل لیبرالیستی   -5

چهتتره    امام خمینی رهبر انقلا  اهلامی ایران، بنیانگذار نرام جمهوری اهلامی و یکتتی از تاثیرگتتذارترین 

های انقلابی را از انحصار گرایشات مارکسیسیی خارج نموده و  های انقلابی در قرن بیسیم اه  که جنبش 
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این قرائ  از اهلام را تح   ناوینی    نو ی ایدئولوژی انقلابی منحصر به فرد پدید آورد و بر اهاس مذهب  

  " دمند ،اهلام پابرهنگان ، اهلام تازیانه خوردگان تاریخ توخ و شرم آور محرومی  ها  اهلام فقرا در " چون  

اهلام    " برخاهیه و نابود کننده    " هرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام    " توصیف کرد که به مبارزه با  

امام  رفاه و تجمل ،اهتتلام الیقتتا  ، اهتتلام هتتازش و فرومتتایگی و اهتتلام متترفهین بتتی درد متتی باشتتد.) 

 ( 145،ص  21،ج 1367خمینی، 

در مقام مقایسه ، مبانی فکری مارکوزه و امام خمینی کاملا از هم میفاوت اه  . مارکوزه، ی  میفکر چپ  

گرا و مارکسیس  انقلابی اه  که با نگاهی هکو ر به جهان می نگرد و هدفش برپائی بهشتت  بتتر روی  

زمین اه  و در مقابل ، امام خمینی شخصییی دین باور و  ارف اه  که به تربیر ختتودش ، هتتدفی جتتز  

قیام برای خدا ندارد.  اگر مارکوزه نگران اینس  که کارگران  ویه نرام فاهد موجود قیام نمی کنند و انتتد   

به  نوان  امید خود را میوجه روشنفکران می کند ، در مقابل نگرانی امام خمینی این اه  که چرا روحانیون،  

میدوارانه آنها را به دخال  در هیاه  و اجیماع د وت می  بزرگان دین و رهبران جامره قیام نمی نمایند و ا 

(این دو در مبادی فوسفی ، در انگیتتزه حرکتت  و در آرمانشتتهر ختتود ،  21،ص 1،ج 1323کند.)امام خمینی ، 

دارای تفاوتهای بنیادین هسیند و یبرا انیرار می رود که در نیایج نیز دچار اخیلاف  میق باشند اما بتتا ایتتن  

حال هر دو به شباه  حیرت آوری در نیایج رهیده اند. در این قستتم  از مقالتته نشتتان ختتواهیم داد کتته  

ایدئولوژی انقلابی امام خمینی ، همانند مارکوزه و با همان اهید لها با تساهل لیبرالیسیی در ترارم اه  و  

متتی دانتتد.    " اهیکبار   " آن را زمینه هاز بسط هوطه نرام هرمایه داری و امپریالیسم جهانی و به تربیر ایشان   

البیه آنگونه که از بیانات امام خمینی اهینبا  می شود ، ایشان نیز مانند مارکوزه با صورت خاصی از تساهل  

موافقند و تا جائی که اصول اهلام انقلابی مخدوش نشود دیتتدگاههای مختتالف را تحمتتل نمتتوده و متتی  

باشد، آن هتتم بتتا   در جمهوری اهلامی جز در مواردی نادر که اهلام و حیثی  نرام در خطر   " فرمایند که  

.)امام  را بر دیگری تحمیتتل کنتتد  تشخیص موضوع از یرف کارشناهان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی خود 

( اما به نرر می رهد که تساهل مورد نرر امام محتتدود بتته ایتتدئولوژی اهتتلام  142،ص 21،ج 1367خمینی، 

کتته بتته منشتتور    1367ن چهارچو  قابل پذیرش اه . در پیام آبتتان  انقلابی بوده واخیلاف نررفقط در ای 

باشند   هر دو باید کاملًا میوجه   " برادری مرروف شده خطا  به دوجریان هیاهی کشورتاکید می فرمایند که 

تتتاریخ، حتتافظ خشتتم و   که موضرگیریها باید به گونه ای باشد که در  ین حفظ اصول اهلام برای همیشۀ 

امریکتتای جهتتانخوار و کمونیستتم و   کینۀ انقلابی خود و متتردم  ویتته هتترمایه داری  تتر  و در رأس آن 

هر دو جریان باید با تمام وجود تلاش کنند که    باشند.  هوهیالیزم بین المول و در رأس آن شوروی میجاوز 
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ی از آن  دول شود، آن  جمهوری اهلامی  دول نشود که اگر ذره ا  ذره ای از هیاه  نه شرقی و نه  ربی 

 ( 179-178،ص 21)امام خمینی ، ج .اهلامی راه  کنند  را با شمشیر  دال  

 جدیت در اندیشه    –الف  

را    " شتتادی " قبلا گفییم که لیبرالیسم میاثر از افکار هوفسطائی ، اهاها زندگی را امری جدی توقی ننموده و  

می کند حال آنکه امام خمینی در پرتو ترویمتتات وحتتی ، زنتتدگی دنیتتوی را مقدمتته    " اندیشه  " جایگزین  

زندگی ابدی می بیند و نهای  اهمی  را برای آن قائل اه   و به همین دلیل د وت به اندیشیدن و آگاهی  

و بیداری در هراهر آثار ایشان موج می زند. به  نوان مثال در انیهای کیا  و ی  فقیه در قطرتته مناجتتاتی  

فقها و دانشمندان را موفق کن که در هدای  و روشن کردن افکارجامره کوشا باشند  بارالها، " ایند زیبا می فرم 

(  امتتام  141،ص 1348و اهداف مقدهه اهلام را به مسومین خصوصا به نسل جوان برهانند.)امام خمینتتی ، 

خمینی همانند مارکوزه به جوانان توجه ویژه دارد و دقیقا مثل مارکوزه مریقد اه  که اهیکبار با هوت دادن  

جوانان به هم  آزادی در لذت جوئی افرایی و پرداخین به مسائل بی ارزش مانند مدگرائی و نرائر آن و  

القا نو ی حس آزادی درو ین ، آنها را از تفکر  میق به مستتائل بنیتتادین زنتتدگی بتتاز متتی دارد ودر ایتتن  

مقابتتل اجانتتب بایستتید و   در   اینها می خواهیند که هر قوه ای که احیمال بدهند کتته   " خصوص می فرمایند 

بگیرند.   بدهند که این فکر در مقابل آنهاه ، اگر بیوانند فکر را از او  اربابها بایسید و هر فکری را که احیمال 

به یتت  امتتور    ... به هروئین و امثال این مخدرات  ،    فکر را چه یور بگیرند؟ به ا ییاد به مشروبات، به ا ییاد 

( و همانگونتته کتته  396،ص 8،ج 1358) امتتام خمینتتی ،   " متتی گرفتت   شهوانی که بکوی افکار را از دهیشان 

مارکوزه مریقد اه  آنچه در جامره هرمایه داری به نام آزادی ارائه می شتتود در حقیقتت  نتتو ی بنتتدگی  

  ( امام خمینی نیز  ا یقاد دارد که آزادی  تتر  چیتتزی 59-54، ص 1964پیچیده و مخفی اه  ،)مارکوزه،  

کردند..به   ه اهم آزادی آزاد زنان و آزاد مردان. آزادی را از زن و مرد هوب ب " جز فریب نیس  و می فرمایند 

اهم آزادی، همۀ آزادیها را از   جوانهای ما را به فحشا کشیدند. به ، پیشرف ، به اهم تمدن  اهم آزادی، به اهم 

 ( 338ص   ، 7،ج 1358)امام خمینی ، " ماها هوب کردند. 

 جزمیت   -ب 

همانگونه که مارکوزه با مبنای هکو ر تسامح در  قیده را نمی پذیرد و بین  قائد مخیوتتف تفتتاوت قائتتل  

اه  و برخی را اصیل و صحیح و برخی را بایل و بی ارزش می داند و بر رهانه های  ر  می تازد کتته  

 قائد را به تنتتزل متتی کشتتند ، امتتام   قائد اصیل و هطحی را در تراز هم قرار داده و با این ترفند وا ترین  

خمینی نیز با مبنای الهی بین  قائد تفاوت قائل اه  و همه ایده ها را برابر نمی نهد . ایشان در مقتتام یتت   
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رهبر انقلابی بر  قائد خود جازم بوده و با مخالفین مقابوه می نموده اند .ایشان در زمتتان اقامتت  در نجتتف  

ایمان و ا یقتتاد متتا    .. مارکسیس  ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود. " درمصاحبه با لوموند، می فرمایند 

تویئه کتتردن آزاد    هر کس آزاد اه  اههار  قیده کند و برای .. اه  که با ایدئولوژی آن ها مقابوه کند   قادر 

این دلیل پذیرفیه  در این هخنان ، آزادی بیان برای مارکسیسیها به  (  371،ص 3،ج 1356)امام خمینی ، . " نیس  

می شود که یقین وجود دارد در مواجهه فکری مغوو  خواهند شد و در نهای  حدود آزادی مارکسیس   

و نه چیزی بیش از آن ، مثلا ده  گرفین قدرت از مجاری قانونی ، تریین می    " اههار نرر   " ها حداکثر در  

شود. هخنرانی دیگر ایشان در نوفل لوشاتو ، دیدگاه صریح ایشتتان در رد تستتامح لیبرالتتی را آشتتکار متتی  

دهند؛    و  بور می   .. اهیر کردند    .. ای از این کفار را  دیدند که  ده    )ص( در نقوی اه  که پیغمبر اکرم  " کند 

ما باید این گردن کوفیها را با زنجیتتر بکشتتیم یتترف    .. کشند یرف بهش .    فرمودند که اینها را با زنجیر می 

اگر نپذیرفییتتد، بتتا زور بتته شتتما    ... وییم که تبری  کنید از اهلام و قوا د اهلام  گ با مو ره می    ..  .هرادت 

 ( 284،ص 21،ج 1357)امام خمینی ، ." د کنیم که حق را بپذیری   تحمیل می 

مواضا امام خمینی در هالهای آخر  مر نیز نشان می دهد که تجدید نرر یوبی ، که از شاخصه های مهتتم  

تساهل لیبرالی اه   برای  ایشان قابل تحمل نبوده اه . در هال پایان  مرکه مواضا تجدیدنرر یوبانه ای  

از هوی قائم مقام رهبری وق  خصوصا درمورد به کارگیری مجدد لیبرالها و نقد هیاه  ادامه جنتتگ بتتا  

 رات ابراز می شود ، امام خمینی با صراح  بر پایبندی خود بر مواضا اولیه انقلا  اصتترار و تاکیتتد متتی  

ای  وتتط  متتل  ها به گونتته ها و ابراز  قیده نباید برای رضای  چند لیبرال خودفروخیه در اههارنرر " ند فرمای 

اش  تتدول  الله  زیتتز احستتاس کنتتد جمهتتوری اهتتلامی دارد از مواضتتا اصتتولی کنتتیم کتته حتتز  

( و ضمن تکرار این نکیه که هپردن پسیهای کویدی به لیبرالها و ا یماد بتته آنهتتا از  284.)پیشین،ص " کند می 

متتا  " اشیباهات اوائل انقلا  بوده نمونه هائی از تجدید نرریوبی را ذکر و با قایری  رد نموده و می فرمایند 

آ وش کشور و انقلا  همیشه   .خوریم ها می ها و لیبرال های فراوان خود را به گروه هنوز هم چو  ا یماد 

و دارند گشوده اه ، ولتتی نتته بتته    ی کسانی که قصد خدم  و آهنگ مراجر  داشیه برای پذیرفین همه 

قیم  یوبکاری آنان از همه اصول؛ که چرا مرو بر آمریکا گفیید! چرا جنگ کردید! چرا نسب  به منافقین  

ی جاهوهتتی  اید؟ چرا  نه کنید؟ چرا شرار نه شرقی و نه  ربی داده و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می 

ودر انیها با صراح  نسب  به لیبرالیستتم موضتتا گرفیتته و تاکیتتد    " ها چرای دیگر  ایم و صد را اشغال کرده 

تتتا متتن  ... بیفید   ها لیبرال  تا من هسیم نخواهم گذاش  حکوم  به ده   :کنم صریحاً ا لام می " میکنند که  

تا من هسیم ده  ایادی آمریکا و شتتوروی را در    . هسیم از اصول نه شرقی و نه  ربی  دول نخواهم کرد 
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 ( 286-285.)پیشین ، ص  " کنم تاه می ها کو تمام زمینه 

 خشم و خشونت    -ج 

پرهیز از خشم و خشون  از ویژگی های اصوی تفکر لیبرالی و برآمده از  نصتتر تستتاهل موجتتود در ایتتن  

( در مقابل ،تفکر انقلابی به منرور در هم کوبیدن نرم مستتیقر و  Baron & others, 2019 تفکر اه .) 

ایجاد نرم جدید ناگزیر از اهیفاده گسیرده از خشون  اه . هرچند به ا یراف محققتتان منصتتف انقتتلا   

( امتتا کتترارا  1395اهلامی ایران  کم خشون  ترین انقلا  واقری جهان بوده اهتت  )فتتوزی تویستترکانی ، 

رویکرد به هاهر میرارم امام خمینی مبنی بر دم خشون  قبتتل   .  ناگزیر به اهیفاده از خشون  شده اه  

ه خشون  برد از انقلا  موجب هردرگمی محققان شده اه   به گونه ای که تلاش  از انقلا  و توهل ب 

کرده اند با توهل به مبانی  رفانی امام خمینی، ایشان را با مهاتماگاندی مقایسه نماینتتد. )موهتتوی جشتتنی ،  

( حال آنکه به نرر می رهد ریشه این ترارم ، هرچند که مررم له اهیفاده از خشون   1394مرین گوباغ،  

را اصل نمی دانسیه اند مقیضیات زمان بوده و به این دلیل در فرالییهای قبل از انقلا  توهل به خشون  را  

تجویز نمی کرده اند که این اقدامات به دلیل ده  برتر حکوم  شاه در ا مال خشون  منتتیج بتته نییجتته  

ا انقلابیتتون برختتورد خشتتن  نبوده و بوکه بهانه خوبی به ده  شاه متتی داده کتته تحتت   نتتوان خرابکاربتت 

(شاهد بر تایید این مد ا این که ایشان پس از انقلا  هیچگتتاه بتتا  مویتتات  1395نماید.)احمدی روحانی ، 

 (  1396اهیشهادی، به  نوان نمونه ای از ا مال خشون ، مخالف  نفرموده اند.) ووی مهر،  

بررهی وقایا پس از انقلا  نشان می دهد که اهیفاده مقیدرانه از خشم و خشون  دربرخورد بتتا     

مخالفان از مهم ترین موضو ات اخیلاف بین امام خمینی و جریانهای لیبرالی مانند نهض  آزادی و جبهتته  

البیه امام خمینی تاکید داشیند که این اقدامات بتته هتتاهر خشتتن در  موی و حقوقدان های لیبرال بوده اه  . 

آنجایی هم کتته آن منحرفهتتای  ... کرم »نبی رحم « اه   ا   پیغمبر " باین دارای رحم  اه  و می فرمایند  

کرد، مثل ی   ده هریانی که در ی  بدن باشد، برای اصلا  بدن آن  ده   یرقابل اصلا  را امر به قیل می 

یکتتی از    ( 333-331، ص 8،ج 1358)امام خمینی ،   . "   این هم رحم  بر جامره اه    ..را باید بیرون آورد.  

نخسیین اقدامات امام خمینی پس از پیروزی انقلا  اهلامی تشکیل دادگاههای انقلا  بود. هرچندهدف  

از تشکیل این دادگاهها ، جووگیری از هرج و مرج و انیقام جوئی انقلابی بود اما شیوه محاکمات و اجتترای  

حکم محکومان مورد ا یرام لیبرالها واقا شد و این اقدامات را خلاف حقوت بشر،خلاف شتترع ، شتتبیه  

، می دانسیند.)بازرگان  " چهره تابنا  رحمه لورالمین محمدی " و بر خلاف    " و مکیب مورون مارکس  مرام  " 

(. در مقابل امام خمینی ضمن توصیه به ر ایتت  احییتتا  شتتر ی از اقتتدامات  115و    58-56، ص  1363، 
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دانی بشر چه هستت  تتتا حتتق  تو چه می   …فهمند  این حقوقدانها نمی " حکام شرع دفاع کردند و فرمودند  

شنوید در آن یرفهتتا  شناهی تا حق انسان را بشناهی؟ همه این حرفها، که می بشر چه باشد! تو انسان را می 

را هویدا را  چ   . هس ، همه برای این اه  که بچاپند این جامره را! برای چاپیدن اه ؛ برای اصلا  نیس . 

 .   ( 333-331،ص 8،ج 1358)امام خمینی ،   " کشین اینها رحم  اه  برام .  .. کشیند، 

با اوج گیری تشنجات و ترورها  و  وی ر م تلاش امام خمینی بر حل مشکلات از روشتتهای مستتالم     

آمیز ، راهی جز برخورد مقیدرانه با مراندان باقی نماند و مررم له در هخنرانی مشهور خود ، ضمن ا لام از  

 مسامحات انجام شده ، دهیور برخورد شدید را صادر فرمودند: 

مهو  دادیم بتته ایتتن   اشتیتبتاهتى کته متا کتردیتم ایتن بتود کته بته یتور انتقتلابتى  تمتل نتکتردیتم و 

انتقتلابتى  تمتل کرده بودیم ، قوم تمام مطبو تتات را شکستتیه بتتودیم و   به یور .. اگر ما    ... قشرهاى فاهد، 

محاکمتته کشتتیده بتتودیم و  و مطبو ات فاهد را ترطیل کرده بودیم و رؤ هاى آنها را به   تمام مجلات فاهد 

رهانده بتتودیم   هتاى فتاهتد را متمتنتوع ا تلام کترده بتودیتم و رؤ هاى آنها را به هزاى خودشان  حز  

کتترده بتتودیم ایتتن  فاهتتدین را درو   و چوبه هاى دار را در میدان هاى بزرو برپا کرده بودیم و مفسدین و 

 ختداى تتبار  و ترالى در موضا  فو و رحم  ، رحیم اه  و در موضتتا   زحم  ها پیش نمی آمد.... 

مصتتالح مستتومین را    ... مسامحه حدودى دارد   ...  اشتداء  توى الکتفتار رحتمتاء بتیتنتهتم ... انیقام ، انیقامجو،  

 ( 283-282،ص    9،ج 1358)امام خمینی ،  .نمى گذارند به این امور از بین برود 

د وت می کند کتته در ا یتترام بتته  یحتته بتته  ، جبهه موی از مردم    1360با یر   یحه قصاص در هال  

خیابانها بیایند و این قانون را ضد انسانی می خواند وگروهی از حقوقدانان لیبرال نیز  ویه این قانون موضتتا  

گیری می کنند .  کس الرمل امام بسیار قایرانه اه . جبهه موی را مرتد می شناهد و تاکید متتی کنتتد کتته  

این توهینی که به قرآن شده در دوران محمدرضا نیز نشده اه .در این واقره ، امام خمینی با نتتام بتتردن از  

اوهم مسوم نبود و اگر مانده بتتود  " محمد مصدت که از قدیسان جریان لیبرالی ایران اه  ا لام می کند که  

 (.  465،ص 14،ج 1360. )امام خمینی، " به اهلام هیوی می زد 

وضوع بردی اختتیلاف امتتام و لیبرالهاهتت  و در حتتالی کتته  ادامه جنگ با قصد براندازی حکوم  صدام م 

لیبرالها در تلاش برای خاتمه جنگ بودند ، نگاه ایشان به جنگ با نگرش لیبرالها که جنگ را مطوقا منفی می  

جنتتگ خیوتتی ختتو     " دانند میفاوت بود و به مزایای جنگ هم توجه داشیند  و در آ از جنگ می فرمایند 

اه  از ی  جه  و آن این اه  که شجا یی که در باین انسان اه  بروز می دهد و تحر  برای انسان  

( در هتتالهای  247، ص 13،ج 1359.)امتتام خمینتتی ، " حاصل می شود و انسان از آن خمودی بیرون می آید 
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ادامه جنگ مررم له از این حد فراتر رفیه و افق گسیرده تری باز می نمایند یرنی جنگ دائمی تا رفتتا فینتته  

آنی که قرآن    .. تا پیروزی   جنگ   گویند های ما می کنیم و جوان اگر امروز ما جنگ می " در جهان و می فرمایند 

خدای  .گوییم که جنگ جنگ تا پیروزی ناقص، می در این محیط  .. ما  .. هاه .  گوید، بیشیر از این حرف می 

باید رفا فینتته از  تتالم    .. گوید که جنگ تا رفا فینه.  می   .. تبار  و ترالی، چون نررش به اول و آخر اه   

خواهتتد  ختتدای تبتتار  و ترتتالی می   .. خدای تبار  و ترالی مردم را د وت به مقاتوه کرده اهتت    .. بشود.  

، ایشتتان    1367( در خاتمتته جنتتگ در هتتال  116، ص 19،ج 1363.)امتتام خمینتتی ،)  " رحم  دره  کند 

را به  نوان مهم ترین هدف و دهیآورد جنگ ا لام می فرمایند. امام خمینی    " اهیمرار رو  اهلام انقلابی  " 

نیز مانند ماکوزه به این دلیل با تفکر لیبرالی در تخاصم اه  که این رویکرد جنگ گریتتزاین تفکتتر متتانری  

، ص    21اه  و راه را برای هوطه جهان خوران هموار می کند . )امتتام خمینتتی، ج   " انقلابی اهلام    " برای  

285-286  ) 

بحث صدور انقلا  از موارد اخیلافی بین امام و لیبرالهاه  و به  نوان مثال حموه  رات به ایران را نییجتته  

( در مقابل امام خمینی بر صتتدور انقتتلا  تاکیتتد بستتیار  1395صدورانقلا  می دانند. )حضرتی ، حسین ، 

دارند و به  نوان مثال برگزاری حتتج ابراهیمتتی را در راهتتیای صتتدور انقتتلا  تحویتتل متتی فرماینتتد. در  

امام خمینی پیامی تاریخی خطا  به حجاج صادر می کنند که به حق   الی ترین هتتند تبیتتین    1366مرداد 

ه به صراح  ابراز خشم و کینه و بغض و  ایدئولوژی انقلابی ایشان  محسو  می شود. در این پیام مررم ل 

ا تتلان برائتت  از  " نفرت در راه خدا را نه تنها تقدیس و بوکه  زمه ضروری دیان  می دانند و می فرمایند 

برائتت  ازمشتترکان   حجاج محیرم فریتتاد کوبنتتد    ..   مشرکان از ارکان توحیدی و واجبات هیاهی حج اه  

خانۀ توحید ینین اندازنتتد و از ابتتراز   وموحدان اهیکبار جهانی و در رأس آنان امریکای جناییکار را در کنار 

نشوند. مگتتر تحقتتق دیانتت  جتتز ا تتلام محبتت  و   بغض و کینۀ خود نسب  به دشمنان خدا و خوق  افل 

نسب  به بایل اه ؟ حاشا که خووص  شق موحدین جز   وفاداری نسب  به حق و اههار خشم و برائ  

باید مسومانان فضای هراهتتر  تتالم را از محبتت  و    ... و منافقین میسر شود  نفرت از مشرکین   به ههور کامل 

. )امتتام  " و بغتتض  موتتی نستتب  بتته دشتتمنان ختتدا لبریتتز کننتتد   شتتق نستتب  بتته ذات حتتق و نفتترت 

 ( 315-314،ص 1366خمینی، 

شیوه برخورد با گروههای محار  از دیگر موارد اخیلافی امام و لیبرالهاه  و در حالی که لیبرالها به بحث  

، ایتتن    1367و گفیگو با گروه  نفات تاکید دارند ، امام خمینی مریقد به برخورد قهر آمیز هسیند. در هال  

گروه  با حمای  رژیم  رات به ایران حموه می کند و همزمتتان ، ا ضتتای ایتتن گتتروه در زنتتدانها آمتتاده  
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ه  و دهیور تشکیل دادگاههای ویتتژه متتی دهتتد تتتا  شورش می شوند . کس الرمل امام خمینی کوبنده ا 

پافشاری می کنند به ا دام محکوم نماید.در فیوای منسو  بتته امتتام ، کتته    " موضا نفات " کسانی که بر هر  

درخایرات قائم مقام وق  رهبری به آن اشاره شده و البیه از هتتوی مقامتتات رهتتمی تتتاکنون تاییتتد و یتتا  

اندیشی اه ، قایریتت  اهتتلام  رحم بر محاربان هاده " تکذیب نشده ، خطا  به هیات قضائی می فرمایند  

در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نرام اهلامی اه ، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسب   

به دشمنان اهلام رضای  خداوند میرال را جوب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به  هده آنتتان اهتت   

تردید نکنند و هری کنند اشداء  وی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اهلام انقلابی    وهوهه و ش  و 

.)منیرتتری  " هتتریراً دشتتمنان اهتتلام را نتتابود کنیتتد   ... باشتتد. نادیده گرفین ختتون پتتا  و مطهتتر شتتهدا می 

 ( 283الی    279،ص 1379، 

پس از نشر کیا  آیات شیطانی ،امام خمینی یی فیوائی نویسنده و ناشتترین مطوتتا از محیتتوا را بتته ا تتدام  

محکوم نموده و از مسومانان می خواهد که هر جا آنها را یافیند به قیل برهانند. این فیوا با واکتتنش بهتت  و  

ناباوری  ر  همراه و هیل اتهامات مبنی بر مغایرت این فیوا بتتا حقتتوت بشتتر هتترازیر متتی شتتود)فوزی  

خیوی جالب و شگف  انگیز اهتت   " ه  و می فرمایند (.  کس المل امام بامرنا 204،ص   1377تویسرکانی، 

مزدور با نیش قوم زهرآگین خود احساهات بتتیش   که این به هاهر میمدنین و میفکرین وقیی ی  نویسند  

 ده ای در رابطه با آن شهید می شوند برایشان مهم  و  جریحه دار می کند   از ی  میویارد انسان و مسومان را 

 ین دموکراهی و تمدن اه  اما وقیی بحث اجرای حکم و  دال  به میان متتی آیتتد،   نیس  و این فاجره 

 ( 290،ص 21،ج 1367)امام خمینی، .  " رأف  و انسان دوهیی هر می دهند  نوحۀ 

باتوجه به موارد ذکر شده فوت، آنچه از رفیار امام خمینی در مورد ا مال خشون  اهینبا  می شود مشتتابه  

زه اه . امام خمینی نیز مثل مارکوزه مریقد اه  که خشون  را دشمنان شروع کرده  همان اهید ل مارکو 

اند و ما ناچار به خشون  برای دفا فینه آنها شده ایم. از نرر امام خمینی همانند مارکوزه ،خشون  گریزی  

 لیبرالی چیزی نیس  جز خوا هلا  مروومان در برابر خشون  آشکار و پنهان هالمان . 

 نتیجه گیری     

امام خمینی و مارکوزه دو میفکر هسیند که در مبانی فکری ، در مررفتت  شناهتتی و در آرمانشتتهر بتتا هتتم  

تفاوت بنیادین دارند. مارکوزه میفکری هکو ر و مارکسیس  اه  که در پی انقلا  هوهیالیستتیی اهتت   

این دومیفکر   ندارد.   دا برای خ در حالی که امام خمینی میفکری دین مدار و  ارف اه  که هدفی جز قیام  

در دوجامره میفاوت از هم زیسیه و ارتبایی نیزبا هم نداشیه اند و با این وصف نباید وجتته مشتتیرکی بتتین  
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افکارشان باشد اما در این مقاله به وضو  و با ذکر مسیقیم دیدگاههای هر دو میفکر نشان داده شد که هردو  

با اهید لی مشابه با تساهل لیبرالیسیی مخالفند و آن را نو ی فریب می بینند که با یر  مفهتتوم تستتاهل در  

اندیشه ورزی و نفی جزمی  و نفی خشون  ، از ههور و تداوم ایتتدئولوژی انقلابتتی جوتتوگیری نمتتوده و  

زمینه را برای هوم پذیری فراهم میکند. از این موضوع، یرنی تفاوت کامل در مبانی و اشیرا  در نیایج، این  

ذ اه  که لزوما تفاوت در مبانی اندیشه به تفاوت در نیایج نمی انجامد و بوکه منرومه هتتای  نییجه قابل اخ 

فکری میرارم می توانند درس های ارزشمندی برای هم داشیه باشند. این اد ای به هاهر  یر  ادی  ما را  

به این نییجه رهنمون می هازد که در هنگام مطالره میون هکو ر و الحادی،  لاوه بر فهم و نقد، بایتتد بتته  

دنبال درههائی از آن نرریه بود که در  نی هازی فهم ما از دین و تتتدوین راهکارهتتای اجرائتتی گتتام دوم  

انقلا  به کار آید. در این ایام که بحث تولید  ووم اهلامی انسانی مطر  شده و به ایده هائی که آبشخوری  

نگاه می شود که باید مورد نقد و هپس رد قرار گیرند،   یر دینی دارند به صورت مذموم و به  نوان افکاری  

دهیآورد مقاله حاضر می تواند تاموی بر این نکیه باشد که در کنار بررهی و نقد نرریات هتتکو ر و حیتتی  

الحادی، می توان درههای مفید و قابل اهیفاده برای پربار نمودن منرومه انقلا  اهلامی اخذ نمتتود بتتدون  

 آنکه دچار انحراف و یا الیقا  گردیم. 
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